
 

 ۲۰۲۵ می ۲۳                                                                                                الله معروفی  خلیل

 ــتذک    ر: ــــ

جواب اظهارات ناصائب و غرضالود    درملی میگذرد، در واقع  زبانی/  مندان مباحث اینک از نظر علاقه  مقاله ای، که

"آریانا  ز وبسایت معز   ۲۰۲۵ /۲۷/۰۳ست، که در صفحۀ نوشته شده ای به نام "احمد آریا" و ارجمند وطندار عزیز

ملی" نوشته شده است، با وجود    رق  "ع    گرچه کامنت ایشان نیشدار و دور از حس     افغانستان آنلاین" نقش بسته بود.

نمیبود، مقالۀ حاضر اصلاْ به رشتۀ تحریر کشیده نمیشد.   گزندهکامنت  همانن کامنت هستم، چون اگر مدیون هما  آن

  این همه تأخیر پوزش میخواهم، که این مقاله را با  صمیمانه و عاشقان مسائل مربوط به وطن  از خوانندگان ارجمند 

مقاله   جمح خوانندگان عزیز درمییابند، که این نوشته از    میکنم؛ و علتش را آگاهان به نکوئی میدانند.ایشان  تقدیم  

 "رساله" را به خود گرفته است.یک  و حکمرون جهیده ب

 ( ۲۰۲۵ می ۲۰الله معروفی ــ جرمنی ــ  )خلیل

 

 "دانشگاه" کلمۀ دری نیست!!!

 "پوهنتون" تقابل با "دانشگاه" در  

   ست(!!!« س)دارو»چشم خاوند دارو 
نامیده "عوام"  ما معمولاً    سرزمین عزیزهای ملیونی مردم ــ همین مردم کوچه و بازار و حیات روزمره ــ که در   توده

بیسواد    میشوند توجه و هستند، دو دستاورد بزرگ زبانی دارند، که شایان  تعلیم و تحصیل  درس و    فاقدو  و غالباً 

 :دمیباشزه و تحسین و آفرین هرگونه درخور 

 ــ یکی اصطلاحات عامیانه 

 ــ و دیگر ضرب المثلهای عامیانه 

، در درجه ای  و مهارت بیان  حکمتاین دو دستاورد، که ظاهرًاً به دیدۀ قدر نگریسته نمیشوند، از نگاه ساخت زبان و  

"روشنفکر"  و به اصطلاح فیشنی  ر"  "منو  و قشر  ده و تحصیلکرده  دی  درس  لاتر از توان اقشارا قرار دارند، که به مراتب ب

 از هردو دستاورد استفاده میکنم. قرار دارند؛ و من ضمن این مقاله

؛ این مقاله نیز از خود ""گپ از گپ میخیزه!!!مثل معروف،  گویند هرچه از خود شأن نزول دارد و به اصطلاح  

 کی داشته است:انگیزه و محر   

خ  را در صفحۀ   "احمد آریا "  ی به نامممحتر  وطندار   کفرامیز  غرضالود وکامنت   ز وبسایت معز    ۲۰۲۵مارچ    ۲۷مؤر 

 خندهدست  از    وخواندم و نه تنها هزاران افسوس خوردم، بلکه خندیدم و خندیدم و خندیدم،  ریانا افغانستان آنلاین"  "آ

 گرفتم!!! قائمرا  مهای گرده

بوده است  بائناص ضمن این کامنت حتی یک نکتۀ درست را بر زبان نیاورده و هرچه گفته است،"احمد آریا"  آقای 

خود را صادر کرده  "سند تکفیر"    ت امر،ی این کامنت در واقعصدور  با  "احمد آریا"  آقای  .  جفنگ"چرند و  "و از جنس  

 مگر: است؛ 

؛ و از حق نگذریم، که تبصرۀ آقای  "روی زشت"و دیگر  "روی نکو"  دارد، یکی    ، که هر پدیده دو رویگفته اندمگر  

ما   عزیزوطندار این ؛ و اگر کامنت نداختبه میدان ارا  روی نکو هم داشت، و آن این بود، که این مقاله "احمد آریا" 

 بکاویم:اندک را   شانو حالا برویم و کامنت جناب .از پرده برون نمیجهیداصلاً هم نمیبود، مقالۀ من 



تاسر کامنت ، در سر"سر به هوا و دل به تماشا دارد"  انند همه مغروران جهان،مکه  ،  "بخودمغرور"ی  این آقا بلی؛  

شیرین  گفتۀبه  ناصائب و    انسخنیکسره    بلکهبر زبان نیاورده و  و اصولی  درست  و یک نکتۀ  یک حرف  حتی  خود  

 عزیز   های این وطندار گفتهمن این عرائض پاره ای از هم قطار کرده است. ضسر را پشت رو" "چتی ب   ،عوام کابلی

 : دنآرای را چنین می خود پراگراف اول کامنت   ایشان هم.دبررسی قرار میاقه و مد  را مورد "ازخودراضی" 

ای   من برای محمد داوُد جنتی زبان گفته بودم که اگر قرار باشد »متفکر« را »مفکر« بگوید، که اساساً واژه »  

کند، زبان اردو و از زبان مادری محمد علی جناح اشتقاق یافته، باید »پوهنتون« را نیز که یقین دارم فکر نمی  از  

با همان شیوه و املاء »یونیورسٹی« بگوید. زیرا اگر »مفکر«   میتواند معادل معادل »دانشگاه« دری است 

»پوهنځی«   یا  »پوهنځای«ُ  یا  انگلیسی  فکولتی  »پوهن«،  از  ترکیبی  که  نیز  »پوهنتون«  باشد،  دری  »متفکر« 

  عنای »پوهنځی ځای«، یا »پوهنځای میتواند به ممعروف است، با »تون« که به معنی »محل« یا »جای« است، 

اند »دانشگاه« دری را به پشتو    که به زور خواسته  دهد که افرادیباشد که غلط است. این نشان می   ځای«

 « .اند ل جبران مواجه شده تبدیل کنند، با یک خبط غیرقاب

نگار را درک کرد؛  ا  غلطو    نگارقای غلطاین آو درجۀ صفای وجدان  مین چند سطر میتوان سطح فهم  ی هروتنها از  

 : بررسی میکنیمخریداری را از نظر او  های از گفتهبر سبیل مثال چند نکته 

و کسانی، که دانایان و رُموزفهمان میخواند؛ و "جنتی زبان" را "داوود مومند" در جملۀ اول خود آقای "احمد آریا" ــ 

آن؛ یعنی "مقولۀ متضاد"  مقصود اصلی او  دانند، که  می   ئیوکبه نخبر دارند،    او"  تنیّ"خبث  از طرز تفکر این آقا و  

" توښپاشخاصی چون اوست، که از زبان "است؛ و این تعرض و اهانت و هتک حرمت و تحقیر صریح  "دوزخی زبان"  

  ملی و رسمیّ  و    ارجمند زبانیکی از دو  با  بلی؛ این کینه ورزان    میشمارند!!!"زبان دوزخ"  نفرت عمیق دارند و آن را  

 ؟؟؟ مگر غیر ازین است؛ نامندمی"  زبان دوزخیان" که آن را چنان دشمنی دارند، تو"ښ"پما؛ یعنی 

به  هستند، که اولی  "بیعر" هردور"  "مفک   و  ر" "متفک   کلمات ، "احمد آریا"آقای  و سراسیمۀش برخلاف ادعای مشو  ــ 

ــ عربی  "  "تفعیلــ از باب  "تفکیر"  فاعل مصدر  به حیث  ــ و دومی  ل"  "تفع  ــ بر وزن  ر"  "تفک  ل مصدر  اعفحیث  

اند که  برخاسته  اند"فکر"    ( حرفی  سهثلاثی)از ریشۀ    بالتمامه و  هم،  یافته  فهم  اشتقاق  و و معلومات  . سطح  زبانی 

 اً حدس میزنم: و قوی  !!!شناختمیتوان ساده و پیاده قط با همین یک معیار را فگوی کفراین کامنتنویس  دستوری

بوئی نبرده است، احتمالاً در  کوچکترین  "صرف عربی"  از  و بالخاصه    "زبان عربی"که از  "احمد آریا"،  که آقای  

را استعمال کرده اند؛ و این بیچارۀ ر"  "مفک   کلمۀ مطنطن  "محمد علی جناح"  جائی خوانده است، که پاکستانیها برای  

 نشأت کرده باشد!!! "زبان اردو" باید از "مفکر" کمبخت هم فوراً نتیجه گرفته، که کلمۀ 

 فته فرماید: س  را  یدیگرشاهوار  ر  عداً د  بــ وی 

میتواند معادل »متفکر« دری باشد، »پوهنتون« نیز که ترکیبی از »پوهن«، فکولتی انگلیسی  زیرا اگر »مفکر«  »

میتواند به معنای  یا »پوهنځای«ُ یا »پوهنځی« معروف است، با »تون« که به معنی »محل« یا »جای« است،  

 « باشد که غلط است.  ځای«  »پوهنځی ځای«، یا »پوهنځای 

 ازین بیشتر نمیشود، چون: و اندازه دارد و  هم از خود حد   "سرائی گوئی و مغالطه سفسطه "

ی را، که  هائ؛ و چیزاست"تون" پسوند مکانی   و  "علم و دانش"به معنای  "پوهنه"اسم عام ب از مرک"پوهنتون" کلمۀ 

از مهمل و  به اصطلاح ادباء،  و  است  ادعاء میکند سراسر جفنگ  خود،  "کامنت ریشخندی"  ضمن  "احمد آریا"    آقای

 گفته اند:از قدیم !!! که ات""چتی از جنس ؛ یعنی عبلات"ز  خ  "جنس 

 ست!!!  از کوزه همان تراود، که درو



  و جزئی از  "ملی و عامشمول افغانستان"، علاوه بر ساخت زیبای زبانی خود، یک لغت و یک اصطلاح "پوهنتون" 

بیدریغ و بدون ــ از بیسواد گرفته تا باسواد ــ ما  و آحاد جامعۀاد فر، که از طرف تمام اما میباشد"ترمینولوژی ملی" 

و غلام حلقه زرخرید  نوکر    " "لندغریا چند تا    دانهچند    و هیچ و هرگز باک ندارد، اگرمیشود؛    به کار بردهتعصب  

به و    هدفمندانه  ــ  "هاجم فرهنگی ایران"تخوار    ال جیرهم  و ع    دیگر سرسپردگانو  "جمهوری اسلامی ایران"  بگوش  

قد علم  "پوهنتون"    باعظمت  لغت  در برابر  و بالخاصه  ما  "ترمینولوژی ملی"  بر ضد    گرفته" "نشان  فیشنی،    حاصطلا

  "خدائی خدمتگار"به حیث  هم  و بعضاً    "صدق دل"از  ، بعضاً  "ناخودآگاه"بعضاً    گمراه،  بلی؛ چنین اشخاص  بکنند!!!

کرده و سهم  اجرای وظیفه تهاجم فرهنگی ایران" در پیاده کردن  ""خدای پجات" عامیانۀ کابلی، زیبای و به اصطلاح 

 "   میفرمایند.خود را اداء  "ضد ملی 

پنهان بکند، بیهوده نکوشد    نمیتواند  تو"ښ"زبان پو  تونها"  ښ"پ، که نفرت و خصومت عمیق خود را از  "احمد آریا"آقای  

اندازد، در واقع   ی، که در زمینه به میدان میو هر نکته ا  در زمینه داد سخن بدهد، چون با هر کلمه و هر حرف

 خود را نمایان میسازد!!!« س  »م  خود را نشان میدهد و " جوی کینه خوی  "

منصفانه بررسی کرده اند، از طرز تفکر و با دید را با عمق نظر و "احمد آریا" کسانی، که مقالات و کامنتهای آقای 

 عناد خانه زاد او درین زمینه شکی ندارند!!! 

دیده میشود، من مگر به همین مختصر اکتفاء کرده و  گرچه ضمن آن کامنت مطالب و نکات غیر قابل قبول بسیار  

 میخواهم موضوع را از بیخ و ریشه مورد بحث و مداقه قرار بدهم. 

؛ که کافتن و طلب، میرویم سر اصل م"احمد آریا"بر کامنت آقای  اندک  تفصیلات  بررسی و دادن    ینبعد ازبلی؛  

 : "دانشگاه"و "پوهنتون"  ؛ یعنی است مورد نزاعدو کلمۀ تقابل  ارزیابی   

 دانشگاه:
به میان "گاه"  با پسوند زمانی/مکانی    "دانش"  زیبای  است، که از پیوند کلمۀ  جوان  بالنسبه  و  ب  یک لغت مرک  "دانشگاه"  

 لی باید گفت:زیبا؛ وبس ست  از نگاه ساختمانی واقعاً لغتی"دانشگاه" آمده است. کلمۀ  

"گاه" از روزگاران قدیم تا به امروز، ترکیبات بسیار و نهمار را با پسوند    "افغانستانزبان دری  "باوجودی، که در  

شمرده نمیتوانیم؛ و من ضمن این بحث "کلمۀ دری"  را از هیچ نگاه یک  "دانشگاه"  استعمال میکنیم، با آن هم کلمۀ  

لست عریض و طویل کلماتی را از نظر خوانندگان    موضوع را از زوایای مختلف بررسی میکنم. بدین منظور اولاً 

ر  بسیا واقعاً را "گاه" ب با پسوند کلمات مرک  "دری افغانستان" در  به میان آمده اند. "گاه" عزیز میگذرانم، که با پسوند 

 استعمال میکنیم؛ از قبیل:و از قدیم و ندیم زیاد 

نزهتگاه،  عشرتگاه، مخفیگاه، شیرخوارگاه، گریزگاه، تختگاه، تعلیمگاه، پیشگاه، »خوابگاه، عیدگاه، زایشگاه، دیدگاه، 

کشتارگاه،   ایثارگاه،    تکیه  پایگاه،اعدامگاه،  خرگاهتفریحگاه،  گاه،  بارگاه،  جلوهجولانگاه،  ،  تفرجگاه،  گاه،    میلانگاه، 

نوازشگاه،  قدمگاه،  طربگاه،  رصدگاه،   تجلیگاه،    قبلهسازشگاه،  آسایشگاهنظرگاه،  گاه،  خانگاهآرامگاه،  )خانقاه(،    ، 

آزمونگاه،   آزمایشگاه،  جایگاه،  اقامتگاه،  آرایشگاه،  دستگاه،  استراحتگاه،  نشیمنگاه،  فروشگاه، توقفگاه،  ترمیمگاه، 

، کجگاه)گوشت  کابلی(قدیم و محتشم  ــ اصطلاح زنان یا خوراکۀ خاص )هوسانه  خوشگاهخواستگاه،  قتلگاه، خاستگاه،  

نمکدان  کمر   کابل(،ــ  یا  و    اصطلاح قصابان  آرگاه  دیدگاه،  کارگاهدرگاه،  گاه،  طربگاه،  ،  بارگاه،  عبادتگاه،  سجده 

میعادگاه،    وعدهگاه،    بوسهنیایشگاه،   محتشم  قدیم  ــ اصطلاح زنان    نفیقاطع    علامت )گاه  نامهگاه،  ادبگاه،   کابلی(،و 

، ب نگاهشرمگاه،    اه،، ورزشگاه، اردوگدر افغانستان(مشهور  باجگاه)منطقه ای  گاه،    کمینگاه، داغگاه، گذرگاه، کوره

، زادگاه، تولدگاهپرورشگاه،  عیادتگاه،  دتگاه،  ا ، عبقرارگاه، پناهگاه،  قربانگاهگاه، شکارگاه،    جلوهایستگاه/ایستادگاه،  



رزمگاهنظارتگاه،   گرمگاهعقبگاه،  نهانگاه/پنهانگاه،  ،  بزمگاه،  ستایشگاهنمایشگاهدرمانگاه،  ،  نرمگاه،    کلمات   و  ، 

 : ؛ و از طرف دیگرو "گازرگاه "لشکرگاه" یزیبا  و بس معروف

ترکیبات دیگر  از طرف  ناگاه/ناگ  و  قبیل  از  زمان"  "قیدهای  یا  شامگاهناگهان/هانا زمانی    ، صبحگاه/صبحگاهان، 

،  گاه و ناگاهبیگاه و گاه،  گاه و بیگاه،  شبانگاه/شبانگاهان،  ،  چاشتگاهان/چاشتگاهشامگاهان، سحرگاه/ سحرگاهان،  /

 .«بگاه)صبح وقت(/پگاه )شام( وبیگاه

را ازین سبب پیش   "ساخت افغانستان"کلاً و کاملاً  و "ترکیبات دری"دور و دراز و  عریض و طویلقصداً این لست 

در ملک ما بسیار زیاد و  "گاه"  م، که کلمات مرکب با پسوند  بسازتا ثابت    انداختمو باانصاف    عزیز  روی خوانندگان

  پیش یکهزار سال های بسیار دور   گذشتهو  قدیم    ازمنۀاستعمال میشوند؛ آن هم از    وسیعبسیار  پهنای  طیف و  و    با تنوع

آن از  پیشتر  که  و  گفت،  میتوان  حتی  ما،  .  عزیز  لااقل    "زادگاه"  اصلاً شاید  ،  "افغانستان"وطن  یا  "بزرگترین  و 

گذاشته فارس"  "به جای    ۱۹۳۵سال    درــ که  ایران"  امروزی    "کشور  باشد، در حالی، که در  چنین کلمات  پرورشگاه"  

و    وریپهنا طیفی بدین  نه  و    تفرونه این کثرت و  گوناگونی و  نه این تنوع و  "فارسی ایران"  در  و یا  شده است ــ  

به  و  درین لست قصداً    !!!نیمکرده میتواشاهده  هزار سال مچنین کلمات را در طول بیشتر از یکو گستردگی    بزرگی  

شده است؛ و آگاهان دلیلش را    پرهیز"ترکیبات جدید و قدیم فارسی ایران"  از آوردن    ،"هدفمندانه"اصطلاح مودکی،  

 دانند!!!به نکوئی می

  "افغانستان"مربوط به  قه  به صورت ثٍنقل قول میکنم، که    و آثاری   داً از شخصیتها عم،  نیز  اینک ضمن امتثالات آتی

 : "دری افغانستان"نحوۀ خاص   متأثر از یا و ــ  !!!هستند "افغانستان"ــ و تنها و تنها مربوط به هستند 

مییابیم، نصری بلخی"  "حکیم ع  شعر دری،    استادان  اداستو بس کهن  را در کلام عذب  "پایگاه" و  "بزمگاه"  ترکیبات  ــ  

 فرماید:محمود غزنوی" سلطان " مدحضمن قصیده ای در چنان، که 

 مثال  ،مشرق سرو  خ   ـاه  ــبزمگست از  یافتهو ابر سیاه      آسمان پاک است و یک پاره در

 گر فرماید: ضمن قصیده ای ددر جائی دیگر و و 

 رجال  اه  ـپایگ ،چنان، که زیر زبان استاز اختیار سخن       هنر به دست بیان است،

ما  هزارساله دارد و شاهد مثال  یک  لااقلدمت  ق  نیز  م، میبینیم، که  ینظر بگیر  را مد   "کمینگاه"    زیبای  وقتی ترکیبــ   

 ید: فرما ست، که   سرو بلخی""حکیم ناصر خ  بلندپرواز "عقاب" منظومۀ 

 وندر طلب طعمه، پــــر و بــال بیاراستز سر سنگ عقابی به هوا خاست       روزی

 تا میرسد به بیت مطلوب ما: 

 و راستا بر ،انداخت تیری ز قضا و قدر       کمانی سخت ییک ،گاهــــــکمینه ز ــــناگ

افتیم، که در   میسیستانی"  "حکیم فرخی   معروف  ا ور  غیم، به یاد قصیدۀ پیش نظر میکشرا "داغگاه" و وقتی کلمۀ ــ 

 سروده و اینطور شروع میشود:  "ر چغانیر ابوالمظف  امی"وصف 

 رد کـوهسار اندر سر آ پرنیان هفت رنگ،      پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزارچون 

 : مورد نظر ما  ین بیتتا میرسد بد

 بماند روزگار   خیرهوئی، ــاندران از نیککم بود      ـــر  شهریار اکنون چنان خ   اهــــغگاد

  ،بیهقی"محمد بن حسین  "استاد ابوالفضل  جاوداناثر ــ  نیز یاد میشود "تأریخ مسعودی"ــ که به نام  "تأریخ بیهقی"ــ 

. در سرتاسر این کتاب معظم آید به حساب میین دری  ا مه ات متون متجملۀ  از  و  ، "سلطان مسعود بن محمود"  منشی   

"داکتر قاسم غنی" ــ چاپ ۱۳۴مییابیم. از بهر مثال پراگرافی را از صفحۀ  "گاه"با پسوند  را و نهمارترکیبات بسیار 



"گرمگاه"  و تگاه"  "چاشو  "لشکرگاه"  ــ این کتاب نقل میکنم، که ضمن آن ترکیباتی چون    ""داکتر علی اکبر فیاض  و

 :به کار رفته اند

به دولاب فرود آمد بر راه طبرستان    معروفی(شرح از  مود ــ  )سلطان مح »... و چون به ری رسیدند، امیر محمود

 ساخت، بر راه قزوین و میان هردو لشکر مسافت نیم فرسنگ  بود. لشکرگاه  باد  ر، و امیر مسعود به علی آنزدیک شه

سخت   دو هوا سخت گرم ایستاد و مهتران و بزرگان سردابها فرمودند قیلوله را. و امیر مسعود را سردابه ای ساختن

پوشیده خوردن و کار  دیگر نشاط و شراب   دیگر آنجا بودی، زمانی به خواب ونا نماز چاشتگاه پاکیزه و فراخ، و از 

با بارانیهای کرباسین و    )ناشناخته ــ شرح از معروفی(این غلامان و مقدمان محمودی متنکر  گرمگاهفرمودن. یک  

به اهتمام   ،۱۳۷۰، چاپ چهارم، چاپ احمدی،"تأریخ بیهقی")«دستارها در سر گرفته، پیاده نزد امیر مسعود آمدند .... 

 "داکتر قاسم غنی" و "داکتر علی اکبر فیاض"(

کنونی   مرکز ولایت  اینک  و  ستان  نقدیم افغا   هایشهریکی از  نام  ــ که  "لشکرگاه"  العاده زیبای   فوقدر قسمت کلمۀ  ــ  

در عین حال کهن، ــ و حتماً پیشکسوت و ــ رسا اندازه  بی دل بسیار زیبا وعا باید گفت، که این لغت م  ــ است "هلمند" 

به   د، که میتوانالمانی محسوب میشود Militärbasis  انگریزی و  military base احتمالاً جدیدالاحداث  برای کلمات

، کلمۀ  در عمل مگر ایرانیان  قرار گیرد.پائی  و اروفرنگی  مرکب    این دو کلمۀعادل و ترجمۀ  به حیث م  تنها    تنهائی   

، را سر زبانها انداختند"پایگاه نظامی" ترکیب و از متون قدیم بیرون آورده  تأریخی دارد،  ی، که نیز قدمترا"پایگاه" 

این دو کلمۀ فرنگی، همانا  گفت، که بهترین معادل    یت تمام جد  البته باید با   .دبرده میشووسیعاً هم به کار  اینک  که  

و هم از نگاه وقت، کاملاً    داردو متناسب  بی اندازه گیرا  و قد و اندام  ساخت و بافت  هم است، که لشکرگاه"  "ترکیب  

 !!!میباشد"به صرفه" اقتصادی و 

را به یاد  خواجه عبدالله انصاری هروی"حضرت "و مرقد  "گازرگاه شریف"در هرات، که  "گازرگاه"ــ کلمۀ زیبای 

هنر  و "سنگتراشی" هم اندرین بقعۀ شریفه نگهداری میشود، که از عجائب "سنگ هفت قلم" ابنای روزگار میدهد؛ و 

آن را حدوداً شست سال پیش    "در سنگ  نق اری" که روزگارانی،  و در  از امروز  محسوب میگردد؛ و من شخصاً 

 زیارت کرده بودم.قومندان فرقۀ هفدۀ هرات بود، غنی" جنرال عبدالکریم مستتورن "

عرصۀ عرفان و از زمرۀ مقتدایان  و اکابر  ، که از اعاظم  حکیم سنائی غزنوی"ابوالمجد مجدود بن آدم،  "ــ حضرت  

را "بزمگه و رزمگه" است، ضمن قصیده ای چه خوب ترکیبات  "افغانستان"و از افتخارات جاودان " ی"مولانای بلخ 

 است:گاه و رزمگاه" م"بزبه کار میبندد، که مخفف 

 ــک ن  رزمگهساخته در       ، نفس ارادی را قدحبزمگهرده اندر ــ ج   ، روح طبیعی را م 

 " ن  ج   است. "سپر" کلمۀ عربی و در معنای "م 

 فرماید:و ضمن قصیدۀ زیبا و مطنطن دیگر 

 پیش جانها جان بیجان، خوان بی نان داشتن صفا       چــــــــــــراگاهاز برای زاد راه، اندر 

ست، که  "حکیم سنائی غزنوی"  عاصر  و م    "افغانستان"از شاعران قرن ششم  "اشرف"  ملقب به  "سید حسن غزنوی"  ــ  

 فرماید:"بهرامشاه غزنوی" شعر عذب دارد. وی ضمن قصیده ای در مدح 

 شدم چون ذره ای در سایۀ خورشید رخشانش ، ز یاقوت زرافشانش      بر زر همیبارمگهــــــر 

 اید:سرو بعد از بیتی چند چنین می

 ستانش وت جام او، گل خورشید ب  ـــــــــمی یاق      جان آمد  نزهتگــــاهنشاط انگیز عقل افتاد، و 



از شاعران نامدار افغانستان در قرن ششم هجری ست، که در کلام پرتصنع شهرۀ آفاق است. ــ "عبدالواسع جبلی"  

و از کوهستان مرکزی افغانستان است، که  " ان"سرزمین کوهسار؛ یعنی ستان"ر  رجستان/غ  "غ  اصلاً از "واسع جبلی" 

ب ل"  خود منسوب به  "جبلی"  یاد میشود؛ و تخلص  "هزارجات"  امروز به نام   ، "جبلی"ست.  "کوهی"  و در معنای  "ج 

تسلط کامل داشت، در اشعار خود کلمات و تعبیرات بسیار فراوان عربی را به کا برده است. در   "زبان عربی"که بر 

"قرائت بودم، ضمن مضمون  "حبیبیه"  هـ ش و در صنف یازدهم لیسۀ فرخندۀ    ۱۳۳۸زمانی بسیار قدیم، که مقارن سال  

 قصیدۀ نابی ازین شاعر ساحر  افغانستان را خوانده بودیم، که چنین شروع میشود: فارسی)دری(" 

 ــاغ چون خلد برین ــآن آمد، که گــــردد ب   گـــاه  

 ور عین نان چون ح آبدان چون حوض کوثر، گلب  

همین امروز نیز در  "گاه"  است، چه نیکو استعمال کرده است. کلمۀ  "وقت"  را، که اصلاً به معنای  "گاه"  کلمۀ  جبلی"  "

 به وفرت استعمال میشود، چنان، که گویند: "قید زمان" کلام دیهکیان یا روستائیان ما به حیث 

 ؛ یعنی »هنوز گاه است!!!«

 « هنوز وقت و یا زود است!!!»

 فرماید:   در مدح یکی از سپهدارانضمن قصیده ای "جبلی" 

خ و امـــر روان   تهم        دولت پیـــروز و رأی روشن و بخت جـــوان  والا و عــــــزم فــــــر 

 بهـــــــــرۀ صدر نکــــواختر شدند، از آسمان       حصۀ میــــــر بلنداختر شدند، از روزگـــــار

 میگوید و میگوید تا میرسد بدین بیت:

 دهان چون شکاری گاو گردون را گرفته، در       بیگــاه و گاهشیر صورت کرده بر ایوان آن، 

است،  "وقت و ناوقت" به تعبیر عامتر امروزی به معنای  است، که"گاه و بیگاه" ، مقلوب  "بیگاه و گاه"ترکیب زیبای 

 میباشد."قید زمان" که 

حکایات   زمرۀ  در  معنوی"ــ  داستان  "مثنوی  پادشاه"،  و  زرگر("کنیزک  و  داستانهای    )کنیزک  از  که  مییابیم،  را 

، ضمن "بلخی ثم رومیمحمد  الدین   "مولانا جلالاین کتاب معظم است. حضرت  پرحلاوت و در عین حال بیحد پندامیز  

شیرنتر "شیرین و  بیتی چند ازین داستان را به کار برده است؛ و بیائیدگاه" "وعده  و "سجده گاه" این داستان ترکیبات 

 را باهم بخوانیم:  "و نبات (شهدشات)و  از قند و عسل

 ــد ای دوستــــــبشنوی  ــح  نقد ،ود حقیقتـــــخ      این داستان ،انــ  ال ماست آن ـــ

 ــی در زمان ـــبود شاه  م ملک دین ـــــــو ه ،بودش ا ملک دنیزین      پیش ا  ،یـــ

 ـــــــــــــــاتفاق  از بهر شکار  ،ویش ـــخ واص   ـــــبا خ شد سوار       یروز ،اً شاهـ

 ــلام آن کنی ـــــــــشد غراه      ـشه بر شاه ،دــــزک دی ــــیک کنی  پادشاه  ،زکــــ

 ــداد مون میتپید      ـــچ   ،سمرغ جــــانش در قف  ــال و آن کنی ـــــ  زک را خرید ـــ

 ــچون خ   ــآن کنیو برخوردار شد       ،را رید اوــ  زک از قضا بیمار شد ــــــــــــ

 ر را درربودـــرگ خـــیافت پالان، گو پالانش نبود       ،ر داشتـــــخ یآن یک

 زه شکست فت، خود کوآب را چون یا نامد به دست       وزه بودش، آب میـــــک

 در دست شماست  ،ردوــــگفت جان هشه طبیبان جمع کرد از چپ  و راست      

 ده ام، درمانم اوست ـــــخسته و درمانجانم اوست       جـان من سهل است، جان  

 ــرد گنب  ر جان مرا      م   ،ردــــــرکه درمان کـــه  ان مرا ــــــــو مرج  ر  ج و د  ــــ



 ــجمله گفت  انبازی کنیم ـــــــــرد آریم و م گ  ــــــفهندش، که جانبازی کنیم      ـــــــ

 ــه  ــهست       میمسیح عال   ،ریکی از ما ــــــ  ست  مرهمی ،ر الم را در کف ما ـــ

 حاجت ناروا  زون وــــــــگشت رنج افاز دوا       لاج وــــع  از ،ه کردندـــــهرچ 

 گشت  چون جوی  چشم شه از اشک خونآن کنیزک از مرض چون موی گشت      

 د دویدـــــــــمسج  انبـــــــــپابرهنه ج آن حکیمان را بدید       ز  ــــــج ع   وــشه چ 

 ــ، سوی محــرفت در مسجد  ــگ دهـــسج راب شد      ــ  آب شد ، پ راز اشک شهاه ــ

 در مدح و دعا  ،ود زبان بکشادـــــــخویش آمد ز غرقاب فنا      ــــــــچون به خ 

 ــک  دانی نهان میچون تـو  ؟؟ ویم؟ـمن چه گک جهان      ـمل ،ای کمینه بخششتـــــ

 ــبراورد از میان ج  چون  ــبح  دآم راندان خروش      ــ  ر بخشایش به جوشـــــــ

 ــدر میان گ  و نمودو، که پیری ر  ب اواــدر خ  یددریه خوابش درربود      ـــــــــ

 ردا، ز ماستــــــــــغریبی آیدت ف گراجاتت رواست      ـــح  گفت ای شه مژده،

 و امین و صادق استـک ،صادقش دانکه آید او حکیمی حاذق است       ،ونــــچ 

 ــدر علاجش سح   ــــ  درت حق را ببین ــــــــــــدر مزاجش قر مطلق را ببین      ـــ

 ــآفو روز شد      اه ـ ـــگ وعدهآن  رسیدون ـچ   اخترسوز شد ،تاب از شرقـــــــــــ

 الخ 

در  ــ تا به امروز  ــ و یقیناً پیشتر از آن میبینیم، که از آن زمان نیز را "شاهراه"  زیبای بس ضمن این داستان ترکیب 

التلفظ، کلمۀ  زیبا و سهلترکیب  این  در عوض    "فارسی ایران"دارد؛ ولی در  و تام  تداول عام    "دری افغانستان"زبان  

 به وفرت استعمال میکنند!!!وضع کرده و را "بزرگراه" ثقیل بالنسبه 

 را میخوانیم:"ادبگاه"  ترکیب زیبای مولانا عبدالقادر بیدل" ابوالمعانی "حضرت ــ در غزلی ناب از 

 م شوی، بشکن کلاه آنجاسر موئی گر اینجا خ  ـز است، راه آنجا      ج به اوج کبریا، کز پهلوی ع  

 ــمحبت ناز شوخ  ـــاهــــــــــادبگ ه      ی برنمیداردــ  نگاه آنجا ،ر  اشک میبالدــــچو شبنم سر به م 

طقه نظیرش را در من  ه ک  ست، شاعر دریگوی زمانۀ ما   ن، بدون شک بزرگتری"لیلیالله خ  خلیل  استاد"،  سخنــ استاد  

 میکنم: دار را کشوده و بیتی چند را نقل کلیات اشعار این سخنسرای نامنمیتوان یافت. 

 میخوانیم: "والاگهری"غزلی را زیر عنوان  ،غزلیات و غزلواره ها ــ ضمن 

 صۀ خــــــونین جگری را تــــا نشنود این ق نسیم سحری را       مگـــذار درین گـــــــوشه،

 ــقسنگ حوادث       ،ز همه سو و یک شیشۀ دل،  شیشه گری را کارگه  ـــربان شوم این ــــ

 الخ 

 فرماید:  "غزل آتشین" منظومه ای زیر عنوان ذیلــ و در 

 واه من استـگ ،وــــدر و دیوار تمن است      اه ــگ  بوسه ،وــــ ـآستان ت

 من است گاه سجدهو ـاک پای تــخ       !!!ریم تو نیستمعبد عشق جز ح 

است، که  "لیلیه"    کلمۀ عربی   برای  بهترین بدیل  "خوابگاه"  ؛ و  "خوابگاه"در کابل قدیم محله ای وجود داشت به نام  ــ  

میتوان احتمال داد، که اصلاً کدام  "خوابگاه"    گذرمیباشد. در قسمت نامگذاری  و متداول  اکنون در ملک ما بسیار رائج  

 در کار بوده است. و یا چیزی شبیه  آن، " اکر"خوابگاه عس



، که به سردی  گاه" "کورهــ و نام نامی    "شیردروازه"و  مائی"   "آسهمشهور کابل؛ یعنی  ــ بین دو کوه  "گذرگاه"  ناحیۀ  ــ  

 .از چنین ترکیبات است ، دو مثال زندۀ دیگرشهرت دارد و شدید،بسیار و خنک 

است؛ و همدرین مسجد عالیشأن است، که    "کابل"زیبا و شهیر  مسجد شهر    که بزرگترین،  "مسجد عیدگاه"و بالآخره  ــ  

 .ن نمازگزار را در آغوش میگرفتو هزارا عید برپا میگشتدوگانۀ نمازهای 

قدیم، که  ــ در    را مییابیم، که تلفظ"جاگه"  زیبای  بس  ترکیب    ست،"  دری عامیانۀ کابلی"زبان عامیانۀ مردم کابل 

میگوئیم، که منظور از آن،  "سوم جاگه"است؛ چنان، که "جایگاه" ف کلمۀ و در واقع مخف  "جایگاه" معمول از ترکیب 

 است!!!  "شخص غیر مهم"و یا "شخص درجه سوم"  

و    را به کار میبردند؛  "ماسگه"   کلمۀ"مسکه"  برای  دیدم، که در تاشقرغان  میآشپزی   در موردرا  ــ در یوتیوب کلیپی  

را مخفف "ماسگه"  و اگر اینطور باشد، میتوان    نبوده باشد؟؟؟"ماسگه"  در اصل خود  "مسکه"  از کجا معلوم، که  

شجرۀ نکته، که    ن حساب میرسیم بدیندرست میکنند. بدی"ماست"  را از  "مسکه"  میدانیم، که  دانست؛ و همه  "ماستگاه"  

 درستی   صحت و است؛ و بر من ناتوان و ذهن من شخص است. البته این حدس  "ماستگاه"کلمۀ گویا   مسکه"،"نزول 

 !!! دارمنیی پایفشاری  و ضروراً  حتماً آن 

، فارسی میباشد/یدر زبان در  "زنده"کاملاً  ئی  یکی از پسوندها اه"  گ"گفت، که پسوند  تام  باید به صراحت  و سرانجام  ــ  

   کرد. میتوان از آن استفادۀ سرشارهم  پسو ازین  ال بودهبسیار دور فع   روزگاراناز که 

"دانشگاه" یم، که کلمۀ  میبینبه نکوئی  ،  "گاه"ب با پسوند  طولانی کلمات مرک  بالنسبه    شجراتذکر  حالا بعد ازین کاوش و  

میگویم،  تام  به صراحت    چنین نیست و همدرینجا   ؛ در عمل مگرباشد  " بیگانه"  نمیتواندو در ک نه  خود،  ذاتاً  برای ما  

بلکه یک اصطلاح    نیست!!! ــ  "کلمۀ دری"و هیچگاه  هرگز "دانشگاه"    نیست ــ بلی؛ "کلمۀ دری"    هرگز"دانشگاه"  که  

جهت تخطئه  و  گردیده  وضع  و معادلهای اروپائی آن،  انگریزی  ورستی"  ی"یوناست، که به حیث معادل    "فارسی ایران"

به افغانستان صادر    ،"تهاجم فرهنگی ایران"    در ذیل  ،  "پوهنتون"متداول  معمول و  و تخریب کلمۀ کاملاً مأنوس و عاماً  

 است!!! شده 

ه و متقن هایاز نگاه"  "دانشگاهکلمۀ بلی؛  وج  ؛ و از نمیتواند شمرده شده "کلمۀ دری" ،قابل اطمینان به کلی و  کاملاً م 

 : ستامانده و "غریب" "ناشناس" و "ناآشنا" و  "بیگانه" کاملاً ما مردم برای  همین سبب

 !!! ه استدوضع نگردی "نان افغانستان ازب دری"این کلمه در افغانستان و از طرف اولاً ــ 

به هیچ صورت  جای پای باز نکرده و    ما   زوطن عزی در    هم دههدو  حتی در طول  علاوه بر آن، کلمۀ "دانشگاه"  ــ  

بروید    آشنائی ندارند!!!ا نس و  رصد مردم ما با آن د  ۹۸بالاتر از مطلق  ، چون اکثریت  نیافته استتداول عام و مردمی  

 هستند!!!و نااشنا از مردم کوچه و بازار بپرسید؛ و بعد دریابید، که مردم ما با این کلمه کاملاً بیگانه و 

ــ کلمۀ "دانشگاه" یک "متاع صادراتی ایران" است، که در مسیر "تهاجم فرهنگی ایران" و در زمانی به افغانستان  

صحنۀ تاخت و تاز "شاطران و    "؛ناتوئیدموکراسی امریکائی و  "صادر شده است، که میدان شغالی بود و هرج و مرج  

 دفروشان پنجشیر"!!! دار و دستۀ گوش بفرمانی به نام "شورای نظار" و "جبهۀ زمر شیطان" و 

لمۀ ک  ، به افغانستان صادر شد تا با "یرانا  پارسل زبانی   "آری؛ در چنین شرائطی بود، که کلمۀ "دانشگاه" در صدر  

 مقابله بپردازد!!!"پوهنتون" به 

بسته ای متشکل از  "حامد کرزی"  زمامداری    در اوائل"جمهوری اسلامی ایران"  میدانند، که  امور به خوبی  آگاهان  

فرستاد تا از آن به عوض لغات حارجی و بالاخص  "افغانستان و تاجکستان"  را به  "پنجاه هزار لغت و اصطلاح"  



آن، در صدر و اخوات " و امثال "دانشگاه، که کلمۀ بزنیمحدس  یمفرنگی استفاده کنند؛ و به نکوئی میتوانجدید کلمات 

 . سؤالی، که بلافاصله مطرح میگردد، اینست، که: ندقرار داشتزبانی"  پارسل"و در رأس این 

 اگر این "تهاجم فرهنگی ایران" نیست، چه نامی را میتوان بر سر آن گذاشت؟؟؟

پاک و اگر وجدان  م بسازنددر نزد خود مجس  لااقل جواب این سؤال را  "تهاجم فرهنگی ایران"امید است، که منکران 

 !!! بیداری بود، خجالت بکشندو منصف و 

است، چه رسد   جای پای باز کرده نتوانستهم ما  ددر بین توده های ملیونی مر"دانشگاه"  ه کلمۀ  در بالا گفته شد، ک

 بکاویم: بیائید، که موضوع را اندک تمثیلی و تجسیمی ؛ و پیدا بکند"ثبات قدم" بدین، که 

ریاء،  زرق و  تعصب و  هرگونه  و مبرا از  میرویم به کوچه و بازار و صمیمانه و با وجدان پاک  باری  بدین منظور  

 از مردم خود میپرسیم:

نانوای و خیاط و نانبای/مغازه دار و  دکاندار و  و    )احوالدار(سپاهی و حوالدارجوالی گرفته تا  "از    میرویم وبلی؛  

کراچیوان والا و    تبنگو  گر    پالاندوز و ک لال و شیشهپاروکش و  و  دهقان و خرکار  تنورساز و  و  نجار  زرگر و  و  آهنگر  

مه  که ه ،  میپرسیم و بدون تعجب در مییابیمــ    پیر و جوان  ازاعم    ــتکسیوان  کهنه فروش و  دستفروش و طواف و  و  

  اند؛ و برخلاف ادعای کذائی   گرفته  و طولانی  عمیق  با آن انس و پیوند    ؛ چونرا میشناسند"پوهنتون"  و همه کلمۀ  

"پوهنتون" کلمۀ زیبای  میدانند، که مدلول  ــ  و آن هم بدون استثناء  ــ  مردم ما  ، همه  "احمد آریا"  آقایوطندار ارجمند ما،  

 چیست؟؟؟ 

 ضمن کامنت دیگرش مینویسد:"احمد آریا" آقای 

ن برایش توضیح دادم که چرا باید یک دری  »   ن ترتیب گویندگان هر زبان    زبان، یک بلوچ، یک پشتههمچنی  ای و به همی 

دیگر را مجبور سازد که به جای اصطلاحات معمول، متداول، مفهوم و آشنا، »پوهنتون« بگویند و خود ندانند راجع  

 «زنند. به چه حرف می 

 و فقدان وجدان منصف و مصفا را نشان میدهد؛ و از هیچ نگاه قابل دفاع نیست!!! کتمان حقایقاین پراگراف اوج 

"بلوچی و پشه ئی و  را مثلاً در زبانهای "پوهنتون" اول از همه باید گفت، که به هیچ صورت معلوم نیست، که کلمۀ 

  بی کاملاً جهت ارائۀ جواب به ادعای پوچ و بازهم  به چه صورت افاده میکنند؟؟؟" و غیرهم  واخی و شغنی و غیرهم

آریا"  محترمجناب    اساس مکر  "احمد  پیشتر را  پراگراف  بارنامه  راً  ،  به  و سخندان و  خوانندگان عزیز  پیش روی 

و ممثل تمام مردم ما شمرده  از تمام اقوام خ رد و بزرگ افغانستان نمایندگی میکند  منطقاً و بالضرور  ــ که    میگذارم

 :نهمار دیگر را بدان پیوند میزنمو سخنان و نکات   ــمیشود 

خیاط و  نانوای و  نانبای/و دکاندار و    احوالدار()برعکس وقتی از جوالی گرفته تا سپاهی و حوالدار »

گر و تبنگ   پالاندوز و ک لال و شیشهپاروکش و دهقان و خرکار و  تنورساز و  نجار و زرگر و آهنگر و 

بپرسید،    ــ  پیر و جوان  ــ اعم ازتکسیوان  کهنه فروش و  اف و دستفروش و  طو  کراچیوان و  والا و  

طولانی گرفته  دیرینه و  همه و همه کلمۀ "پوهنتون" را میشناسند؛ چون با آن انس و پیوند عمیق و  

کلمۀ  میدانند، که مدلول  بدون استثناء  اند؛ و برخلاف ادعای کذائی   آقای "احمد آریا"، همه مردم ما  

 "پوهنتون" چیست؟؟؟« زیبای 



او، موضوع و همقراغان و همگنان "احمد آریا"  ، آقای"ما  وطندار نازدانه و دردانۀ"استعمال کلمات برخلاف ادعای 

مجبور   "زور برچه"و به   "ضرب سوته"من الناس را نمیتوان به    نیست و هیچکس و احد  "زورپذیر"  و  "زورطلب"  

 مگر:  کلمات را استعمال نکند!!! بهمانفلان کلمات را استعمال بکند و  تا کرد، 

 کلمات وطنی خود را بر زبان میدل و جان"  از  "به رضاء و رغبت خود و بلکه   مردم ما   کاذب،برخلاف این ادعای  

 آرند، بدون این، که کسی ایشان را مجبور ساخته باشد!!!

 المثهای مشهور کابلیان قدیم را آوردم، که گوید:  در عنوان کوچک یکی از ضرب

 ست(!!!«  »چشم خاوند دارو س)دارو

را استعمال کرده اند،  "خاوند"  ، کلمۀ زیبای  المثل دری"  "ضربکابل قدیم ضمن ایجاد این  "دری زبان"  عموماً    مردم  

، که دام انسان احمق و بی شعور باشد، که از منتهای سفاهت و بی منطقی ادعاء بکند. مگر کتو"ښ"پست  که کلمه ای

تحمیل  کوچه و بازار  بیسواد    عوام مردم  سوته بر  نولۀ تفنگ و به ضرب  لوله و  را به زور  "خاوند"  کلمۀ  استعمال  

 انداخت؟؟؟ خلق خدادر دهان  به زورکلمات را که بتوان  ،دام عقل و منطق قبول کرده میتواندک کرده اند؟؟؟

 ند، که گوید: شتالمثل زیبای دیگری هم دا مردم قدیم کابل ضرب

 خاوند!!!«  »مال بد، ریش  

ــ که یک کلمۀ بیحد    را"خاوند"    ــ بار دیگر کلمۀ   کابل"دری زبان" ــ و بالعموم  میبینیم، که مردم قدیم    زهمدرینجا با

 !!! بر زبان خاص و عام جاری ساخته اندالمثل مشهور خود گنجانیده و  در یک ضرب ست ــ  "توښپ"زیبای 

 میبندند:مردم قدیم و اصیل کابل اصطلاح زیبای ذیل را نیز به کار 

 اوند نمیرسه!!!« صدای خر به خ»

، که استغاثه و داد و  رانند" را دارد، وقتی بر زبان میالمثل  ضرب"  حکم  این اصطلاح را، کهکابلیان قدیم و اصیل  

 بعضاً این مثل را در هیئت ماضی استعمال کنند و گویند:  فریاد کسی به جانی نرسد.

 »صدای خر به خاوند نرسید!!!« 

استعمال فراوان  را اینقدر  تو"  ښ"پاین کلمۀ  و اصیل  سؤالی اگر مطرح شود، این خواهد بود، که چرا کابلیان قدیم  

 که:  ،فتگید در جواب با  میکردند؟؟؟

 قشنگ و خوشاهنگ است  کلمۀ بیحد واقعاً  ،ۀ "خاوند"طرف کلم از یک ــ

 تو" نشان میدهد!!! ښمردم قدیم کابل را نسبت به زبان "پعدم تعصب  ،ــ و از طرفی این استعمال

استعمال میکردند؛ و من  نیز  البته کابلیان اصیل و قدیم بدین اکتفاء نکرده بلکه بسا ترکیبات و حتی عبارات پشتو را  

ات و مرات و عیناً به کر  باربار و آورم، که  را می «توښپ»المثل پرمغز زبان ارجمند و ملی    سه ضربلااقل درینجا 

 کابلیان قدیم و اصیل شنیده ام:و بالجنس از زبان گویا و سخنپرداز 

 ــ »هر چا تا خپل وطن کشمیر دی!!!« 

 !!!« ېی ، په یارانېــ »که خان ی

 ؟؟؟« ې، توتو په سلامخانه کوېــ "دودی زما خور

ط نمانده، بلکه عام  کابل قدیم منواصیل  به مردم  و تنها  تنها    ت و به کاربردنها،گفت، که این استعمالامؤکداً  البته باید  

، افغانستان  بیسوادهای ملیونی   مردم عوام و توده  بلند باید گفت، که  رسا و    درینجا به جار و به آوازهم  گشته است و

را   تو"ښپ  "ضرب المثلهایکلمات و اصطلاحات و حتی  ،یی، که دارند  وطنی"والای "طینت و با  " صفای وجدان"با 

در کار بوده نمیتواند،  و اجباری و اکراهی  زوری  هرگز و هیچگاه  اند. اینجا    انداختهبه کار  زبان روزمرۀ خود  در  



و  متحدانه به راه  صواب  باهم گره زده و  ست، که تمام اقوام و زبانها را  "تعلق ملی"  و احساس    "افغانی  عرق"  بلکه

های   گفت، که تودهباید به صراحت تام  باز و به تکرار وو د!!! نمیکن هدایت وحدت و همدلی" "صراط المستقیم

ایشان فرمان    " "عرق انسانی و افغانیو  "وجدان ملی"  ملیونی عوام بیسواد، عاری از هرگونه تعصب هستند و آنچه را  

 دهد، همان را عملی میسازند!!!

معدود و  و چند درصد  "  تعصب  ا ازعوام مبر  "  دهها ملیونی   ، بلکه  یملیونهای    تودهبین    "خط فاصل"اینجاست، که  

 آری:  کشیده میشود؛ "روشنفکر"، ذائی   به نام ک"کجکلاه پرتعصب" محدود قشر 

 غم هم همه در   همه باهمند وست؛  صدق و صفا  ،ــ درین طرف

 م!!! ر  دروغ و د  همش و  ؛ست ــ در آن طرف همه زرق و ریا 

را میگذاریم  هنگی ایران" "تهاجم فر  و پیرو   "بیگانه ازخود"اشخاص یا و  "طلب تجزیه"ناچیز حساب چند درصد بلی؛ 

برای خود هم  در ملک ما    و امثالش،"دانشگاه"  ، که کلمۀ  رسدخدا به دادشان برسد و روزی ب  شاید،  "طاق بلند"در  

 کند!!!بپائی پیدا   کجای

د و  و آغازادۀ  شاید کسی   معدود   المثل  ضربچند  خرده بگیرد، که چند کلمه و عبارت و حتی  ،  ی"جدیدخیال"متجد  

در جواب عرائض ذیل را تقدیم   شمرده شده نمیتواند!!!و نظر  ک عمل  لا  در زبان دری، به هیچ صورت م    "توښپ"

 :؛ خوب و با دید پاک و با دیدۀ دل توجه فرمائیدمیکنم

دارند؛ و بیائید، که به  "نامگذاری"  مردم جهان پهناور ــ فرهنگ خاص   ــ مانند همه  "بالاتر از جان ما "زیز و مردم ع

 ندازم: ا  نظری"فرهنگ نامگذاری در افغانستان" 

بگذرانیم، میبینیم،  خود    "غیر متعصب"   از نظرــ را  افغان و باشندۀ افغانستان  ــ چه زن و چه مرد    اگر نامهای اشخاص 

و  فرزندان دلبند و پارۀ قلب  ، بر  ما   تون"ښ"غیر پ  ملیونها وطندار عزیز    شایددهها و صدها هزار و    که هزاران و

   یل:ب از قگذاشته اند  تو" ښ"پ هایخود، نام جگرگوشگان

زرلشت   (مۍ ږو پسسپوژمی)» و  ېدو    ۍ سیلو  تون  ښ پو    ۍ هیلو    ( ۍستورستور)و    ت(ښ)زرلو  وه 

و    ۍملالو    ۍو گلغوت  ۍغوتو    ۍر  لم  و گ  ۍر  م  مرغلری و  و    )غاتول(خاتول و    ۍهوس  و    مه(ږوژمه)و 

  ۍیال ننګو    ۍر  ب  و    ۍو توریال  ۍبریال و    ۍګلمکو  مکۍ  و    ۍشینکو    ۍتورپیکو    ۍ پیکو    ۍ و شاپیر  ۍگلال

و  تورن و لمر شپون و و  ۍغرز، ځمر/، زمرۍمر ځ/ۍمرزو  (ۍځلم)ۍ زلمو   ۍنومیالو  ۍو زمریال

 « و غیرهم غیرهمو حتی ورور  و  المرۍو المر 

عزیز و در افغانستان است، مردم  ان  گزاردن احترام به بزرو گخجستۀ نامگذاری  دیرین و    سنت  رسم و  چنان، که  

مخاطب نمیسازند، بلکه گرفته"  "نامبه نام و به اصطلاح را خود بزرگان ما ــ نان" توښپ"غیر ــ بالخاصه ما گرانقدر 

اعزازی  را با همان القاب  سفیدان و ریشسفیدان    و پیچهو حقداران  و بزرگان    انتخاب کرده اند  خانوادگی""القاب    شانایبر

ج در افغانستان بسا  نۀ مرو  نه و مرداقاب زنا لیاد میکنند؛ هم برای زنان و هم برای مردان. در زمرۀ او احترامگزار  

 : مییابیم؛ از قبیلنیز " را توښپکلمات "

و    "گل بوبو" و "عمه بوبو" و "خاله بوبو""بوبوگل" و " و شاه بوبو" و   "خوریگل" و "بی بی خوری" و "خوریجان" 

و  "لاله کو")لالاکو(   و"شیرلالا"    و"لاله گل")لالاگل(  و    "شاه لالا"و  "خان لالا"  و  "گل لالا"  و  "لالا"  و  "بوبودادا"  

تشکیل شده  و "لالا" و "بوبو" "خور" آنها از  که قسمت عمده و محوری   غیرهم، )آغالالا( و "آغه لاله"و "لالامیرزا" 

باشد، درینجا اگر شیرغلتی رواء    .میباشند"برادر کلان"    و"مادر"    و"خواهر"  به معنای  و  "  توښپ"  کلماتاست، که  



"لاله" مورد خطاب قرار میدادند؛ و  "لاله"  را با کلمۀ  "هندو و سیکهـ"  میخواهم تذکر بدهم، که در کابل قدیم مردان  

است. بلی؛ مردم ما برادران هندوی ما را با کلمۀ  "برادر کلان"  ست، که کلمۀ پشتو و به معنای  "لالا"مخفف کلمۀ  

 ما ست!!! "برادران هندو و سیکهـ" مخاطب میساختند، و این اوج احترامگزاری به "لاله")لالا( زیبای 

"بیسد"    و"  زلاند/ لاندځ "  قبیل  ی ازه کلماتافغانستان را از نظر بگذرانیم، ب"غیر پشتون"  اشخاص نامور  اگر تخلصهای  

و   کلمات زیبا همه غیرهم برمیخوریم، که    و"هوسا"  و ان"  ښ"روو "مین"  و "رنا"  و  "ویسا" و    "برښنا "  وتیا"  ښ"ر  و

 میباشند!!!تو" ښ"پ پ رصلابت  

ایشان  "یکرنگی"   و  "عدم تعصب"  گری هم دارند، که از منتهای  یخجستۀ دسنت    وعادت    نان افغانستان"توښپ"غیر  

"ادی  خطاب میکنند و مثلاً  "  ې"ادخود را، که نزدیکترین کس نسبت به اولاد است،    "مادر"سرچشمه میگیرد. ایشان  

باشد، روایتی را از    ءی روااگر شیرغلت باز  ست.  "پشتو"  باعظمت  بیحد قشنگ و  کلمۀ    یک"  ې"ادمیگویند؛ و  جان"  

باشکوه    درین کتاب از ترکیبنقل میکنم.  "  تیا ښسید قاسم ر"، اثر مرحوم  "افغانستان قرن نزدهم"تأریخ  مشهور  کتاب  

دست به شمشیر و  ی خطاب میشد، که  باشهامت  نبه ز  "ې"غازی ادسخن رفته است؛ و  "  ې"غازی اد  معظمبسیار  و  

 عملاً اشتراک میکرد!!! "جهاد ضد انگلیسی" در رد و تفنگ میب  

با کلمۀ زیبا و "مادر"  ،  افغانستان  "غیر پشتون"و از همین سیاق است، که مردم   خود را بسیار زیاد و به وفرت 

 ست!!! "پشتو"  یک کلمۀ  "بوبو"مخاطب میسازند؛ و "بوبو" خوشاهنگ 

   با این تشریحات و تمهیدات دور و دراز باید پرسید، که:

تو"  ښ"پ نام    ،خودهای جگر    و توتهزندان  ما را کسی مجبور ساخته است، که بر فرتون"  ښ"غیر پمگر ملیونها مردم  

برای    و"ښتپزبان  "را از    ئیمخاطب بسازند و یا تخلصهای زیبا   "شتوپالقاب  کلمات و  "ود را با  خ ان گو یا بزر  بگذارند

 ؟؟؟بکنندانتخاب خود  های و خانوادهخود 

مثلاً کسی را مجبور ساخته نمیتواند، که  ،  قدرتی در دنیا هیچ  و   ت و هیچ قو  هیچ کس    نوچ ابداً چنین نیست؛    نه خیر!

  د!!!انتخاب بکنتو" ښ"پخود، نام و وجود های دل برای فرزندان و پاره 

 را از دو نگاه انتخاب کرده اند: و القاب ما این نامها "غیر پشتون" مردم 

 د!!! هستنو خوش طنین ذاتاً زیبا و خوشاوا و لقبها ــ یکی این، که این نامها 

" هستند؛ ولی با آنهم همین نامهای قشنگ ښتو "پو همه ــ و دیگر این، که مردم ما مطمئناً میدانند، که این کلمات همه 

و هیچ زبان دیگر  تو"  ښخود انتخاب کرده اند، چون نسبت به زبان "پو اقارب و بزرگان  را برای اولاد    توښپی  و فریبا 

 کوچکترین تعصبی ندارند!!!  زبان "پشتو" و هیچ زبان دیگر افغانستان ــراً میگویم، نسبت به ــ مکر   افغانستان

آوازۀ او   ت و صیت  افغانستان بود، که نام و شهرو پرآوازۀ یک داستان نویس معروف اعظم رهنورد زریاب" محمد "

وی باشد!!!    شنا ناآنامی  د، که با این نام  یرا نمیشناسباسواد  از ایرانیان    و کسی  ؛نیز پیچیده بود"ایران"  در کشور  

با استفاده از زمینۀ  درامد و    "جمهوری اسلامی ایران"رژیم  خدمت  در  عمر خود    ده بیست سال آخرپانزمتأسفانه در  

"تهاجم بیدریغ    "پهن سازی"و    تبلیغدر عرصۀ  ــ  "دموکراسی"    لوایــ و زیر    "امریکا و ممالک ناتو"فراهم شده توسط  

. بازی کردرا    "بمخر   بسیار  بسیار  "بسزا و در واقع  و ترویج اصطلاحات ایرانی در افغانستان، رول هنگی ایران"  رف

در سالهای آخر عمر خود همیشه   "محمد اعظم رهنورد زریاب"چنان، که همه میدانند؛ و اگر نمیدانند، باید بدانند، که 

"رهنورد و همه ساله لااقل یک ماه تخت را در ایران سپری میکرد. بلی؛    میشد  "جمهوری اسلامی ایران"مهمان  

رژیم فرتوت "مهمان عالیقدر"  شایان پذیرائی میشد و در تمام مدت اقامت خود  "اخ و دپ"  بدانجا میرفت و با    زریاب"



زه میکرد و ا ت"قشقۀ وفاداری"  ین سفرهای نامعدود بود، که من هممیبود؛ و یقیناً ض  "جمهور اسلامی ایران"و مستبد  

 : دانیدمی لیو میگرفت؛ "وظیفۀ تازه"

 چه بود؟؟؟  رهنورد زریاب"محمد اعظم "میدانید، که نام خانم  لیو

، که خود نویسنده و داستاننویس چیره دستی  یا دارد  " نام داشتۍمږوپس، "رهنورد زریاب"اعظم  محمد  "خانم  

افغانستان شمرده   یا  در  و  میدانید، که  ومیش میشد  و    زریاب"  ۍ وږمپس "خانم  د؛ و  کجا  کدام  از  به    " قوم "مربوط 

 ؟؟؟ ستابود و یا  افغانستان

 افغانستان!!!  "پنجشیر" و اصلاً از ولایت یا بود  است"تاجک" به قوم  زریاب"  ۍوږمپس"

مختلف  ــ  بیشتر از چهل زبان    روایتیــ و به  افغانستان، بیشتر از بیست زبان    "کثیرالاقوام" و    "چند زبانه"در سرزمین  

احمق و بوده نمیتواند؛ و کدام انسان  "بیگانه"  داریم، که همه از ما هستند و هیچکدام آنها برای مردم ما    کلانرد و  خ  

را برای    " و غیرهم  ترکمنی و ازبکی و بلوچی و ترکیپراچی و  "پشه ئی و شغنی و واخی و  بلهی باشد، که کلمات ا

 قلمداد نماید؟؟؟ بلی: "بیگانه" مردم ما 

"بیگانه" شمرده شده نمیتواند، کلمات  مابرای مردم    افغانستانهمان قسمی، که هیچ زبان   تو"  ښ"پ، 

هرگز و به هیچ  افغانستان نیز    "توزبانانښپ"برای    "کلمات دریبرعکس "و    "دری زبانان"برای  

  تو"ښ"پما کلمات فراوان  "دری زبان" تعجب نکنید، که مردم عوام هرگز نیستند. و  "بیگانه"صورت 

که   قسمی،  همان  میکنند،  استعمال  تأمل  بدون  یا  توښپ"را  نیز هزاران  نسافغا  توزبانان"ښ"پنها"  تان 

خود به کار  روزمرۀ  گفتار و نوشتار    نضمبیدریغ   را   "دریو جملات  "عبارات  و حتی    "کلمۀ دری"

 میبندند!!! 

ز ثابت و نکته برایم کاملاً   یک ز مبر  در طول این همه سال  است؛ چنان، که آن را ضمن مقالات متعددم شته گو محر 

را نشان  ی افغانستان"  توښپ"دری و  زبانهای  و انکارناپذیر صۀ کاملاً بارز  انعکاس هم داده ام. این برداشت مشخ    و ماه

 میدهد، و آن اینست، که: 

و هضم  را در خود حل    تو و زبانهای کوچک افغانستانښپفراوان  کلمات    زبان دری افغانستان"ــ "

 اشد، آن زبان، "زبان دری افغانستان" نیست!!! نب چنین  ؛ و اگرکرده است 

؛  ن را مییابیموطهای  کلمات بی شمار دری و دیگر زبانتوی افغانستان"  ښ پ  زبان" ــ همان قسمی، که در  

 !!! نیست توی افغانستان"ښو اگر چنین نباشد، آن زبان، "زبان پ

 ترمنالوجی/ترمینولوژی ِّ ملی:
لغات   زبان دنیا برای خود دارای مجموعه ای از  هرد؛ و  نزبان مختلف وجود دار  "شش هزار"پهناور حدوداً  در جهان  

و  و   کلام،    مصطلحات/اصطلاحاتکلمات  یک  در  و  یا  نالوجی"  "ترمــ  را  "ترمینولوژی"  و  آن  که  ــ  ست  یی 

مقولۀ  مینامند.  ملی"    ترمنالوجی   /"ترمینولوژی جهانی،  در عرف  برای "ترمنالوجی/ترمینولوژی"  گرچه  معمولاً  را 

ره بالاتر   اصطلاحات رشتهمجموعۀ   و این مقوله را برای   جهیدههای گوناگون علمی به کار میبرند، من مگر یک گ 

 :بلند میگویمو به آواز جار و  انداختهبه کار  "زبان ل   ک  "

ز    صد در صدو    ثابت  بدون هیچگونه شک و شبهه ای،    برایم  نکته  اینکه   ،  خودمحبوب  در وطن    ه است، کهگشتمحر 

مختلف وسیع و اقشار هستیم، که از طرف ملی"  نالوجی   "ترمو یا ملی"  "ترمینولوژی   صاحب نیز ، "عزیز "افغانستان



، گستردهو    عام  به صورت  قبول شده و    "عامۀ مردم ما "  های ملیونی و در یک کلام، از طرف توده  جامعه و از طرف 

 : با این وصفد. قرار دارو استفاده استعمال مورد 

و یا    ناآگاهی  رویعمداً یا از  بداند، و    "افغانستان  " و "تابع افغان"اگر کسی خود را    با این وصفــ  

عمال کلمات  از است  ــ  ز کابلی، "ناغلطی"ادسنج و سخنپر  سخنگوی و سخن  عوام     اصطلاحبه  ــ  هم  

"لیسه" و  شاگرد" و  متعلم/متعلمه/"محصل/محصله" و "معلم/معلمه" و ""پوهنتون" و  چون    یی  ملی

"وکیل دعوا" و " و "محکمه" و مجلس/"جلسه/اجلاس"شفاخانه" و و " شاروالی/والیارښ""مکتب" و 

"حالا/اکنون/اینک" و  "صدراعظم" و  عمومی" و "رئیس عمومی" و "مدیر  "م نشی" و "سرم نشی" و 

لیکوپتر"  "فستیوال" و "ه"راپورتاژ" و  " و  تکنولوژی/"تکنالوجیمتخصص/ماهر" و "مصرف" و  "

 "حمله" و "دفاع" و "عمل/عکس"راکت" و  پ" و  پ" و "مایکروچ  "چ    و "درون" و "کمپیوتر" و 

و   و  کلب/"العمل"  و  کلوب"  و  "طب"  "کلمه"صحت"  و  و  /"خاص/مخصوص"  و  لغت"  "اساس" 

"حرارت" و "جاذبه" و "پروسه/جریان"  "تعلیم و تربیه" و "حمل و نقل" و "زراعت" و "تجارت" و 

" و  بازی   حرب/"مانور"تشنج" و و "تبعه/باشنده" و "مفاهمه/مذاکره" و "رشد/انکشاف" و "مسیر" و 

"موتردار"  "شاهراه" و  "تکسی" و  " و  موترسایکل/کلیو "موترس"موتر"  و  و "بایسیکل"  "سرگلوله"  

"رنگ  "چای" و  "م رچ" و "هیل" و  "ستراتجیک/ستراتیژیک" و  "اردو" و "جنرال" و  "زرهدار" و  و  

"مالته" و "کیله" و "ام"  "ناک" و  "جواری" و  "بادنجان" و "بادنجان رومی" و  "کچالو" و  شیرین" و  

و  و   "ترکاری"  و  "پوشاکه"  و  خوراکه(  و  "خوراکه")مواد  "چوکی"  و  "الماری"  و  "داش" 

و   مدو  "سندلی/صندلی"  و  "میز  و  ر"  و  نان  ""ناشتا"  و  چاشت"  شب"  و  "نان  پیشین"  "اذان/نماز 

به  و  ننگ داشته باشد،  و امثالهم  امثالهم  نماز خفتن" و  اذان/"شام" و    نماز/اذان""اذان/نماز دیگر" و  

کلمات و  از    بعضاً حتی وجهۀ جهانی هم دارند ــآنها ــ که هم شایسته و خوش ساخت هستند و    جای

نام  به  مؤس سۀ بدذوقی    "قد و اندام"سلیقه و  ــ که به    فارسی ایران""  خاص     مصطلحات/اصطلاحات

"دانشجو" و "آموزگار" و  از قبیل "دانشگاه" و    بریده شده اند ــ  "فرهنگستان زبان و ادب فارسی"

و    "دانش و  آموز"  و  "دبیرستان"  و  "مدرسه"  و  "شهرداری"  و  "بیمارستان"  "دادگاه"  و  "نشست" 

"کارشناس"  "الآن" و  وزیر" و   ل" و "نخستک    ل" و "رئیس  ک    "دبیر" و "دبیر ک ل" و "مدیر  "دادستان" و  

و   "هزینه"  و  و  و  "فناوری"  "بالگرد "خبرنامه"  و  و  چرخبال/  "جشنواره"  "رایانه"  و  "پهپاد"  و   "

"پزشکی" و  "باشگاه" و    "آفند" و "پدافند" و "کنش/واکنش" و" و  ک"موش"تراشه" و "ریزتراشه" و  

  "آموزش و"ترابری" و  "کشاورزی" و "بازرگانی" و  "بنیاد" و  "ویژه" و "واژه" و  "بهداشت" و  

"تنش"  "گرمایش" و "گرانش" و "روند" و "شهروند" و "گفتمان" و "توسعه" و "راستا" و  پرورش" و  

و  و   و  کلاهک/"سرجنگی"زرمایش"  و    اشین/خودرو""مو    "دوچرخه""  "موتور"  و  و  "تاکسی" 

"چائی"  "فلفل" و "هل" و  ردی" و  "راهب  "ارتش" و "ژنرال" و  "زرهی" و  "موتوریزه" و  "بزرگراه" و  

"گلابی"  "ذ رت" و "بادمجان" و "گوجه فرنگی" و "سیب زمینی" و "رنگ خوراکی/رنگ غذا" و و 



و  و   "انبه"  و  "موز"  و  و  "پرتقال"  بار"  "تره  و  "پوشاکی"  و  و  "مواد خوراکی"  "ک مود"  و  "ف ر" 

رد" و  "کرسی" و  "صندلی" و   "اذان/نماز  "اذان/نماز ظهر" و  و  و "شام"    "ناهار""صبحانه" و  "میز  گ 

هرآئینه و بدون  استفاده کند،  و غیرهم  غیرهم  نماز عشاء" و  اذان/"مغرب" و    نماز/اذان"عصر" و  

فرهنگی    "تهاجمعمیق  تأثیر    زیر    ناخودآگاه ــهم  و یا  ــ  بداند، که آگاهانه    بایدای  شک و شبهه  هرگونه  

 گانه پرست" را بر خود تطبیق میفرماید!!!بی  کش  "ازخودکوبندۀ    و  عام    وجیزۀ  ایران" رفته و بالوسیله، 

جهانی    برای کلمات و لغاتــ  رد"  ه گ  خ ن  "هشت ر  ــ و آن هم اصطلاحات  ازین میانه وضع کردن اصطلاحات جدید  

هلیکوپتر و راکت و  ب و درون و  کل"کمپیوتر و چپ و مایکروچپ و تکنالوجی و فستیوال و  و عالمگیر از قبیل  

 به حساب آورد!!! "گناهان کبیره" را باید از زمرۀ " غیرهمراپورتاژ و مانور و و ستراتجیک/ستراتژیک 

 به کهنۀ خود بساز، که نوِّ دیگران گران است!!!: 
. از همین ندستهیک کتلۀ بشری  و شیوۀ تفکر  در واقع لب و لباب طرز دید  المثلها بیان حکیمانۀ پندارها و    ضرب

را میگیرد. حدوداً ده سال پیش سلسله مقالاتی   "دلیل ارسطوئی"  ها جای صدبعضاً  خاطر است، که یک ضرب المثل  

ـ آزاد افغانستان"  را در پورتال فخیم   "به کهنۀ خو بساز، که نو دیگران عنوان    زیر  ، کهسر دست گرفتم"افغانستان آزاد ـ

ولی سخنان بسیار دیگر ناگفته ماند. ضمن این سلسله گفتار وجوه    ،قسمت رسیدند  ۲۲و تا   شده نوشته  "!!!گران است

شده و ساخته  و متبلور  مجسم  و تمثیلی  به صورت تحلیلی  "دری افغانستان"  از زبان  "فارسی ایران"  تمایز و تفارق  

علاقه و به اثبات رسانیده شده بود. کسانی، که وقت و  "فارسی ایران"  نسبت به  "دری افغانستان"    لت و سره بودن  اصا 

مبارک خود بگذرانند،  از نظر  در آن پورتال  "آرشیفهای معروفی"  در  حوصلۀ کافی داشته باشند، میتوانند این مقالات را  

"دری و معمول و مأنوس قیمتدار های  دریابند، که هیچ دلیلی وجود ندارد تا داشتهببینند و ل دیدۀ دچشم سر و با  تا به

 بلی:  م!!!ینسرمشق خود بگردافارسی ایران را "طرز خرام" را به باد فراموشی بسپاریم و در عوض افغانستان" 

"لغات و اصطلاحات و هرگز ضرورت نداریم تا    گاهسرسپردۀ این خاک پاک، هیچ وفادار و  بلی؛ ما افغانها و باشندگان  

این همه کلمات شریف و   عوضرا رها بکنیم و در  "  خودوس و متداول دری   مأنزیبا و مفهوم و معلوم و معمول و  

که هیچ ضرورت بلی و هزاران بلی،    را نشخوار نمائیم!!!"لغات و اصطلاحات خاص فارسی ایران"    مبارک،نجیب و  

 :نداریم تا 

 کنیم بکلمۀ غلط "گرانش" را استعمال  "جاذبه"در عوض  ــ

 ــ یا در عوض "حرارت" کلمۀ زشت "گرمایش" را به کار بریم 

 کنیمب ــ یا به عوض "کلمه و لغت" از کلمۀ بی ریشۀ "واژه" استفاده 

 مخصوص" کلمۀ بی پدر و بی مادر "ویژه" را به کار بندیم ــ یا به عوض "خاص/

 غلط "واکنش" استفاده کنیم کلمۀاز  ،معمول "عکس العمل"بسیار  ترکیبــ یا به عوض 

 ــ یا به جای کلمۀ "تشنج"، کلمۀ بدقوارۀ "تنش" را استعمال نمایئم 

 ــ یا به جای کلمۀ "مصرف" از معادل معمول ایران؛ یعنی "هزینه" استفاده کنیم

" را  و ترابری " کلمات "بازرگانی و کشاورزی و بهداشتو حمل و نقل یا در عوض "تجارت و زراعت و صحتــ 

 استعمال نمائیم 

و  "دبیر کل"    ، از ترکیبات نامأنوسو "مدیر عمومی" و "رئیس عمومی"  زیبای "سرمنشی"  اتیا به عوض ترکیب  ــ

 استفاده کنیم "مدیر کل" و "رئیس کل" 



 ــ یا به جای ترکیبات متداول و عاماً معمول "شاروال/شاروالی"، از اصطلاحات "شهردار/شهرداری" استفاده کنیم 

   غلط "نخست وزیر" کار بگیریمناصائب و ــ یا در عوض کلمۀ معمول و مشهور "صدر اعظم"، از کلمۀ 

 نمائیم ماهر" از کلمۀ "کارشناس" استفاده "متخصص و یا ــ یا به عوض کلمات 

 "خیابان" را بر زبان رانیمــ یا به جای "سرک و جاده" کلمۀ 

 ج و متداولی چون "مذاکره و مفاهمه" از کلمۀ "گفتمان" استفاده نمائیمــ یا به جای کلمات مرو  

در حالی، که کلمۀ "نشست" در   "نشست" کار بگیریم؛ــ یا به جای کلمات عام جلسه/مجلس/اجلاس" از کلمۀ غلط  

 افغانستان، مفهوم خاص و متفاوتی دارد!!!گنجینۀ لغات ترمینولوژی و 

 " را به کار اندازیم و برگرداننده کلمۀ "برگردان ،"و مترجم "ترجمهکلمۀ قدیمی و خوشنمای عوض   درــ یا 

 سال ن/و قورمه  و دال نخود  مرچلبلبو و  و    بادنجان رومیو    سیاه/بادنجان سوسنیکچالو و گندنه و  ناک و  ــ یا در عوض "

بادمجان  و تره و  سیب زمینی  گلابی و  نی "عمعمول فارسی ایران؛ ی  ، معادلهای"و سمنک و کباب لوله  و گوشت گوفته

 " را به کار بندیم و سمنو و کباب کوبیده و خورشت و گوشت چرخ کرده و لپه فلفلچغندر و و  و گوجه

 حرببازی    مانور/ی از قبیل "کمپیوتر و تکنالوجی و فستیوال و  "شمول و عالم  و عالمگیر  جهانییا به جای "لغات  و  ــ  

ی منطق "رایانه و فناوری و جشنواره و  ارجل و بکلوب و غیرهم"، مقولات کلب/و ستراتژی و هلیکوپتر و درون و 

ناشاد "فرهنگستان زبان مشوب و  عمال کرده و دل  ترد و چرخبال و پهپاد و باشگاه و غیرهم" را اسرزمایش و راهب  

 یم!!!شاد بگردان و ادب فارسی" را 

 نکتۀ قابل توجه:یک 
ه شده اند، در حالی، که تپذیرف"انگریزی" با تلفظ  غالباً در افغانستان  "کلمات فرنگی"این نکته را هم همه میدانیم، که 

دار اعتبار قرار میدهند؛ و چه خوب است، که افغانها به روش دیرینۀ خود را م"فرانسوی"  تلفظ  "فارسی ایران"  در  

 ر بدانند:مانند، و ایرانیها هم روش پارینۀ خود را مدار اعتبا بپایبند 

 !!! دین خود باشد و موسی به دین خود""عیسی" به 

به صورت   بالا  که  بسیار  در  گفتم،  و    "جوان"بالنسبه    مقولۀیک  "دانشگاه"  ضمنی  کلمۀ  است؛  از  جوانتر  هم  آن 

 و به گفته ای در سال ــ    ۱۳۲۶در سال  "پوهنتون کابل"    هند،زیرا طوری، که شواهد تأریخی نشان مید  ؛ن""پوهنتو

 ۱۳۳۹در سال    ،"ایران"  همسایۀ ما،  کشورآن در    ترازآغاز کرد، در حالی، که مؤسسۀ همخود  به فعالیت  ــ    ۱۳۳۱

ات  مبروید و از انترنت و گوگل معلو   ا گشت.سم  مگاه تهران"  نش"دابه میان آمد و به نام  ــ    ۱۳۳۴و به قولی در سال  ــ  

 به میان آمده است!!! "دانشگاه" پیشتر از "پوهنتون" گردد، که بخواهید، تا ظنتان به یقین مبدل 

دارد. "دانشگاه"  تر از کلمۀ  قدیمسابقۀ  "پوهنتون"  ، که کلمۀ  اگر از انصاف نگذریم، تمام شواهد حاکی از آن است  بلی؛

نمیتواند جودارد"دانشگاه"  از  و طولانیتر  عمر بیشتر  نتون"  "پوهچون کلمۀ    به عبارت دیگر از کلمۀ ، منطقاً  انتر 

" آگاهی"نااز روی  یا  به غلط احمد آریا" "قای آ وطندار عزیز ما، طوری، که  ؛باشد "دانشگاه"ترجمۀ و یا  "دانشگاه"

 ادعاء دارد!!! "ناغلطی"هم و یا 

 پوهنتون: 
   یعنی ؛  "پوهنه"مرکب است از  "پوهنتوان"  کلمۀ    ــ چنان، که گفته شد ــ  "احمد آریا"آقای    بر عکس ادعای نادرست

دانش"   و  پسوند  "علم  که  "تون"مکانی    و  کودک    ست.  در زبان دری/فارسی"گاه"    عادلم  ،  وقتی  قدیم  در زمانهای 

 میشنیدم: مدام ، که یگانه فرستندۀ رادیوئی افغانستان بود، "رادیو کابل"بودم، از  ردسالخ  



 ؛ یعنی»پوهنه رنا ده!!!«

 « ست!!! روشنائیو دانش علم »

پورتال  در  "سید عبدالله کاظم"  از مقالۀ جالب و مستند داکتر صاحب  "پوهنتون کابل"  تاریخچۀ  و درک  شرح  در قسمت  

 د. در ذیلکر  میتوان استفادۀ شایان،  آن پورتال  تشان در نظریا جناب  تبصرۀ مربوطۀو    "افغان جرمن آنلاین"پرآوازۀ  

و حقجویانۀ خوانندگان منصف و عاری مورد قضاوت عینی    ازم تا انذ را می"  کاظمصاحب    داکتر"  لنک مقالۀ جناب

 قرار گیرد:  از تعصب

https://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_kabul_pohantoon.pdf 

و هم وظیفۀ اداری را در    ندبود  "پوهنتون کابل"خود هم استاد  کاظم"  صاحب سید عبدالله  "داکتر  قابل تذکر است، که  

 !!!استقرین حقیقت و غیر قابل تردید کاملاً ، ازین رو سخنانشان در زمینه ندداشت به عهده" پوهنتون"آن 

   "پوهنتوندر برابر " " دانشگاه"شکست  
میرسم به این نکتۀ    ، که میشد ازین هم مبسوطتر طرح گردد،دار  و دامنه  دور و درازتفصیلات  همه  ین  ا  بعد از 

 ؟؟؟ "پوهنتون"و یا   بگویند"دانشگاه" چیست؛  ما مردم رسالت و وظیفۀ نیرنگی، که 

  ه ب و  "بدچانس"    یک کلمۀدر سرزمین ما  ، که دارد،  هائی زیبائی  هبا آن هم"دانشگاه"  باید گفت، که کلمۀ    با جدی ت تمام

در "پوهنتون"  ست، چون در برابر حریف قوی پنجه ای به نام  "شآمتی"  کابلی،  و محتشم  زنان قدیم  زیبای  اصطلاح  

،  ندارد ظفرپیروزی و چانس هرگز نه تنها "دانشگاه" ، که کلمۀ ینجا میتوان حدس زدهم تقابل قرار گرفته است؛ و از

 !!! شکستش حتمی ستناکامی و بلکه 

 : این مقاله خواهد بود، که گویدکوچک مثل عنوان این تفصیلات بیفزائیم، شرح می بر  ا اگر حسن خت 

 ست(!!!«   »چشم خاوند داروس)دارو

قدیم کرده بودند، که در کمتر جای ۀ ما تعجامکل    و به    المثلهائی را ایجاد ، ضرب"کابلیان اصیل"؛ یعنی  م قدیم کابلمرد

  سلاست و زیبائی گیرائی و منطق و هم از نظر؛ هم از نگاه رسائی و تواندمیشده سراغ  ی پهناور و رنگینگر دنیا دی

 کوچک این مقاله جای داده ام.. یکی ازین مثلها را در عنوان و رونق

و با  هستند؛ و چه با افتخار    زبان"  اصلی     صاحبان"های ملیونی عوام بیسواد،   به جد  و قاطعانه میتوانم گفت، که توده

"دری    ست، از طرف همین عوام   تو"  ښ"پ  زبان  کلمۀ اصیلیک  ، که  "خاوند"میبینیم، که لغت زیبا و خوشنمای  مباهات  

مثل از اهمی ت این  وق گنجانیده شده است.  المثل شاهوار ف  کابلی در ضربــ  ز تعصب"  اا  "مبر  ــ ولی کاملاً    زبان"

تان غبن و تطاول دراز خواهند نظارت مستقیم صاحب یا مالک بر ملک و جایدادش حکایت میکند، در غیر آن دس

 در زبان شیرین چکی ضرب المثلی داریم، که گوید: گشت. 

Velký pán není doma, kočky mají prí!!! 

 : خان کلان، که در خانه نباشد، ساعت پشکها تیر است!!!؛ یعنی: معنیترجمۀ بال

 صاحبخانه در خانه حاضر و ناظر نباشد، زیردستان هرچه دلشان بخواهد میکنند!!!وقتی 

"آسیائی" را، که از دو زبان و دو فرهنگ کاملاً مختلف و متفاوت  چکی"  "  و  ""دریالمثل   شاید بتوان این دو ضرب

عادل هم قرار داد. ت کردهأ نش"اروپائی" و   والسلام اند، م 

 ( ۲۰۲۵اپریل   ۱۵جرمنی ــ الله معروفی ــ  )خلیل

 



 

 

 

ت!!! سین یدر ۀدانشگاه" کلم"  

 "دانشگاه" در تقابل با "پوهنتون"
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